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Abstract
In some Hadith Collections, there are narrations in which women 
are called the trap or weapon of Satan with a variety of expressions. 
The results of the Isnad and implication Analysis indicates that the 
definitive attribution of all these narrations to the Imam is faced 
with obstacles from the perspective of the Twelver Shia. Therefore, 
the present reseach, with an analytical-critical approach, has validated 
the sources and Isnads of this narration, and examined its implication 
analysis and confliction with other narrations. The results of this study 
indicate that although the narration is not very strong in Isnad, but 
implication Analysis of knowing a woman as a trap or the weapon 
of the Satan, does not mean humiliating or slandering her, but it 
indicates the sensitivity of interaction with female (in terms of her 
tendency to adornment and to be attractive) and emphasizes the high 
degree of Men›s vulnerability on this characteristic of women.
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ان«
َ

یط
َّ

 الش
ُ

سَاءُ حَبَائِل اعتبارسنجی و تحلیل روایت »النِّ
سعیده غروی1
طیبه قربانی2*

چکیده

در بعضــی جوامــع حدیثــی روایاتــی مشــاهده می‌شــود کــه در آن بــا تنــوع عبــارات، زنــان، 

دام یــا ســاح شــیطان خوانــده شــده‌اند. نتایــج بررســی ســندی و دلالــی حکایــت از آن 

دارد کــه انتســاب قطعــی همــه ایــن روایــات، بــه معصــوم )ع( از منظــر امامیــه بــا موانعــی 

روبــه رو اســت. از ایــن‌رو پژوهــش حاضــر بــا رویکــرد تحلیلــی– انتقــادی به اعتبارســنجی 

مصــادر و اســناد ایــن روایــت پرداختــه و تحلیــل دلالــی آن و تعــارض بــا ســایر روایــات 

ــود  ــا وج ــت از آن دارد؛ ب ــی حکای ــن بررس ــج ای ــت. نتای ــرار داده اس ــی ق ــورد بررس را م

آن‌کــه روایــت مذکــور از نظــر ســندی از قــوت چندانــی برخــوردار نیســت، امــا در بررســی 

دلالــی، دام و یــا ســاح شــیطان دانســتن زن، بــه معنــای تحقیــر و یــا شــوم خوانــدن وی 

نیســت؛ بلکــه بــر حساســیت تعامــل بــا جنــس زن )از جهــت گرایــش بــه زینــت و ایجــاد 

ــان را مــورد  ــن ویژگــی زن ــری مــردان از ای ــالای اثرپذی ــزان ب ــت دارد و می ــت( دلال جذابی

ــد. ــرار می‌ده ــد ق تاکی

کلیدواژه‌ها

روایات نکوهش زنان، حبائل ابلیس، دام‌های شیطان.

 
ُ

ــل ــاءُ حَبَائِ سَ ــت »النِّ ــل روای ــنجی و تحلی ــه )1399(. اعتبارس ــی، طیب ــعیده؛ قربان ــروی، س ــتناد: غ اس

ــص 128-109. ــی 13، ص ــث، 7 )1(، پیاپ ــم حدی ــات فه ــی مطالع ــه علم ان«، دوفصلنام
َ

ــیط
َّ

الش

saeedehgharavi@yahoo.com .1. استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه قم
t_qurbani@yahoo.com .)2. کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث از دانشگاه قم )نویسنده مسئول

تاریخ دریافت: 1398/11/28             تاریخ پذیرش: 1399/06/31
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1. طرح مسأله

در منابــع روایــی فریقیــن، روایــات مختلفــی در خصــوص زنــان مشــاهده می‌شــود کــه در 

مــواردی دربــاره جایــگاه و مقــام زن بــه مــدح و تمجیــد زنــان و دوســت داشــتن آنــان اشــاره دارد 

ــوده و از جهــت حساســیتی کــه  ــان ب ــا آن ــا نحــوه تعامــل ب ــان و ی ــاره امــور ذاتــی زن و گاهــی درب

در ایــن ارتبــاط وجــود دارد بــه نکوهــش زنــان پرداختــه و هشــدار می‌دهــد. ایــن روایــات گرچــه 

در منابــع مختلــف تفســیری، اصولــی، فقهــی و ... از ســوی علمــای شــیعه و اهــل ســنت مــورد 

بررســی قــرار گرفتــه اســت امــا در آن منابــع، بطــور مســتقل بــه موضــوع زنــان پرداختــه نشــده، بــه 

ــه  ــات ب ــه روای ــر درصــدد بررســی همه‌جانب ــی اشــاره شــده و کمت ــه روایات فراخــور موضوعــات ب

شــیوه فقه‌الحدیثــی برآمده‌انــد.

ــا  ــات، رویکــرد عصــر حاضــر اســت کــه در ضمــن آن، محقــق ب ــی روای بررســی فقه‌الحدیث

گــردآوری خانــواده احادیــث و بررســی مصــادر شــیعه و اهــل ســنت بــه بررســی ســندی روایــت 

پرداختــه آن‌گاه از نظــر دلالــی آن را مــورد تحقیــق قــرار داده و در پــی کشــف مــراد معصــوم برآمــده 

اســت. در ایــن بیــن، گاه روایــات از نظــر ســندی، از اعتبــار کافــی برخــوردار نیســتند امــا از آن‌جــا 

ــده،  ــراد گوین ــف م ــی و کش ــی محتوای ــده، بررس ــتری آم ــته‌های بیش ــات در دس ــی روای ــه بعض ک

ــد.  ــر می‌رس ــه نظ ــروری ب ض

پــردازش فقه‌الحدیثــی روایــات، امــروزه مــورد اقبــال پژوهشــگران اســت و روایــات پیرامــون 

ــه مــدح  ــی کــه ب ــب نیســت کــه در دو دســته؛ روایات ــن رویکــرد بی‌نصی ــز از ای ــان نی مباحــث زن

ــرار  ــه ق ــورد توج ــده م ــان وارد ش ــش ایش ــت و نکوه ــه در مذم ــی ک ــز روایات ــد و نی ــان پرداختن زن

گرفتــه اســت. از مــورد اخیــر می‌تــوان بــه روایاتــی اشــاره کــرد کــه زنــان را دام و ســاح شــیطان و 

ــد.  ــس می‌خوانن ــود ابلی ــی از جن ــش عظیم بخ

ــده در  ــبت داده ش ــت نس ــو و اهمی ــک س ــان از ی ــوع زن ــیار در موض ــرائیلیات بس ــود اس وج

‏ إِبْلِیــس« را 
ُ

سَــاءُ حَبَائِــل این‌گونــه روایــات از ســوی دیگــر، اهمیــت بررســی اعتبــاری روایــت »النِّ

 آن‌کــه در بررســی نگارنــده، اثــر یــا پژوهــش علمــی در خصــوص 
ً
مضاعــف می‌کنــد؛ خصوصــا

ــز  ــه برانگی ــات مناقش ــی روای ــه بررس ــه ب ــی ک ــه مقالات ــا از جمل ــد ام ــاهده نش ــت مش ــن روای ای

ــان«،  ــودن زن ــه ب ــات فتن ــنجی روای ــه: »اعتبارس ــوان ب ــت می‌ت ــه اس ــان پرداخت ــوص زن در خص

»امکان‌ســنجی صــدور حدیــث ســجده زن بــر شــوهر«، »اعتبــار و مفهوم‌ســنجی روایــات 

ــی  ــان« و »تامل ــان زن ــان ایم ــای نقص ــن و گزاره‌ه ــی فریقی ــع روای ــان«، »جوام ــل زن ــتی عق کاس

در روایــات نهج‌البلاغــه در نکوهــش زن« اشــاره کــرد کــه بــا روش تحلیلــی- انتقــادی، روایــات 

ــد. ــرار می‌دهن ــی ق ــورد بررس ــن م ــند و مت ــث س ــاب را از حی ــن ب ــی در ای مختلف
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اختــاف بــارز ایــن مقــالات بــا پژوهــش حاضــر از نظــر موضــوع و در واقــع روایــت مــورد بحــث 

اســت و از آن جهــت کــه هــدف مؤلفــان، نقــد و بررســی روایــات بــا مطالعــات فقه‌الحدیثی اســت 

ــی  ــی متن ــن بررس ــات و همچنی ــناد روای ــادر و اس ــی مص ــون بررس ــباهت‌هایی چ ــیوه کار ش در ش

آن‌هــا از طــرق مختلفــی چــون عرضــه بــر قــرآن کریــم و روایــات قطعــی، مشــاهده می‌گــردد. 

‏ إِبْلِیــس‏« تنظیــم شــده اســت. 
ُ

ــل سَــاءُ حَبَائِ نوشــتار حاضــر در پــی اعتبارســنجی روایــت »النِّ

ــه  ــا رویکــرد تطبیقــی و انتقــادی ب ــواده حدیــث و گــردآوری گونه‌هــای آن، ب پــس از تشــکیل خان

ــه شــده  ــان« اشــاره دارد پرداخت ــودن زن ــه »دام ب ارزیابــی ســند، مصــادر و دلالــت روایاتــی کــه ب

اســت.

ان«
َ

یط
َّ

 الش
ُ

سَاءُ حَبَائِل 2. گونه‌شناسی روایت »النِّ

در میــراث حدیثــی فریقیــن، احادیــث متعــددی در زمینــه بهره‌گیــری شــیطان از زنــان وجــود دارد 

کــه ایــن روایــات بــه دو گونــه کلــی تقســیم می‌شــوند: 

1- در گونــه نخســت، زنــان را دام‌هــا و ســاح شــیطان می‌نامــد و آنــان را بخــش عظیمــی از 

ان‏...
َ

ــیط
َّ

 الش
ُ

ــل ــاءُ حَبَائِ سَ ــد: »... النِّ ــر اکــرم )ص( فرمودن ــد: پیامب ــود ابلیــس معرفــی می‌کن  جن

ــبِ؛ ابلیــس 
َ

ض
َ

غ
ْ
سَــاءِ وَ ال ــمُ مِــنَ النِّ

َ
عْظ

َ
 أ

ٌ
بْلِیــسَ جُنْــد ؛ زنــان دام‌هــای شــیطان هســتند«، »مَــا لِِ

ــی، 1404ق،  ــت«)کلینی، 1407ق، 5: 515؛ مجلس ــم نیس ــان و خش ــر از زن ــکری بزرگت را لش

.)331 :20

2- گونــه دوم، دوســتی زنــان را چالشــی فــراروی تعالــی مــردان دانســته، در کنــار دنیادوســتی، 

ــمرده  ــود برش ــای خ ــه نافرمانی‌ه ــی و از جمل ــت اله ــل معصی ــی و ... عام ــت‌طلبی و تنبل ریاس

ــات گاه از  ــن روای ــده شــده‌اند، ای ــه، خوان ــان« عامــل فتن ــات، »زن ــن دســته روای اســت. گاه در ای

ــه‌ای از آن  ــد؛ نمون ــخن می‌گوین ــر س ــای دیگ ــار فتنه‌ه ــی و گاه در کن ــه تنهای ــان ب ــودن زن ــه ب فتن

 
ُ

سَــاءِ وَ هُــوَ سَــیف  حُــبُّ النِّ
ٌ

ث
َ

ــا
َ
ــنُ ث فِتَ

ْ
روایــات عبارتنــد از: حضــرت علــی )ع( می‌فرماینــد: »ال

ــدوق،  ــت .....« )ص ــیطان اس ــیر ش ــتی و آن شمش ــته‌اند: زن دوس ــه دس ــا س ان‏ ...؛ فتنه‌ه
َ

ــیط
َّ

الش

1362ش، 1: 113؛ مجلســی، 1403ق، 2: 107؛ بروجــردی، 1386ش، 25: 118(.

ــى 
َ
ــرَّ عَل

َ
ض

َ
 أ

ً
ــة ــدِی فِتْنَ ــتُ بَعْ رَک

َ
ــا ت ــت: »مَ ــده اس ــرم )ص( آم ــر اک ــر از پیامب ــی دیگ در حدیث

سَــاءِ؛ زمانــه‌ای را تــرک می‌کنــم کــه در آن فتنــه‌ای زیان‌آورتــر از زنــان بــرای مــردان  جَــالِ مِــنَ النِّ الرِّ

نیســت« )نــوری، 1408ق، 14: 306؛ بروجــردی، 1386ش، 25: 544؛ ابــن أبی‌الحدیــد، 

أبی‌شــیبه،  ابــن  8؛   :7 1422ق،  بخــاری،  305؛   :11 1403ق،  ازدری،  199؛   :18 1404ق، 

.)119  :1 1409ق، 
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ــهِ سِــتٌّ حُــبُّ  ــهُ بِ
َّ
ــا عُصِــی الل  مَ

َ
ل وَّ

َ
ــر اکــرم )ص( نقــل می‌کننــد: »إِنَّ أ امــام صــادق )ع( از پیامب

احَــة؛ امــوری که با  ــوْمِ وَ حُــبُّ الرَّ سَــاءِ وَ حُــبُّ النَّ عَــامِ وَ حُــبُ‏ النِّ
َّ

ئَاسَــةِ وَ حُــبُّ الط نْیــا وَ حُــبُّ الرِّ
ُّ

الد

آن‌هــا بــرای اولین‌بــار معصیــت خــدا انجــام شــد شــش چیــز اســت: دنیادوســتی، ریاســت‌طلبی، 

دوســتی غــذا، دوســتی زنــان، دوســتی خــواب و دوســتی آســایش« )کلینــی، 1407ق، 2: 289؛ 

ــردی، 1386ش، 25: 118؛  ــی، 1403ق، 69: 105؛ بروج ــی، 1404ق، 8: 280؛ مجلس مجلس

قمــی، 1414ق، 2: 22(.

بررســی روایــات ایــن دســته، حکایــت از آن دارد کــه ایــن روایــات بــا وجــود تفــاوت در متــن 

و شــدت و ضعــف در دلالــت، زنــان و دوســتی بــا آنــان را ســاحی در دســت شــیطان می‌داننــد 

کــه در جهــت فریفتــن مــردان بــه کار گرفتــه می‌شــود.

3. تحلیل منبع شناختی روایت

ان« می‌باشــد 
َ

ــیط
َّ

 الش
ُ

سَــاءُ حَبَائِــل از آن‌جــا کــه هــدف اصلــی ایــن پژوهــش، بررســی روایــت »النِّ

ــا  ــه در آن‌ه ــادری ک ــی مص ــیر تاریخ ــپس س ــده و س ــن ش ــت تبیی ــن روای ــون ای ــای گوناگ نقل‌ه

ــود. ــه می‌ش ــه‌ای ارائ ــداول جداگان ــت در ج ــده اس ــزارش ش گ

در بررسی منابعی که این روایت را نقل کرده‌اند نتایج ذیل به دست آمد: 

ــی از حضــرت رســول )ص(  ــه‌ای طولان ــارات مختلــف و در ضمــن خطب ــا عب ــن روایــت ب ای

‏ إِبْلِیــس« آمــده و در 
ُ

سَــاءُ حَبَائِــل نقــل شــده اســت. در برخــی از منابــع در متــن خطبــه عبــارت: »النِّ

سَــاءُ حَبَــالاتِ‏ إِبْلِیــس« نقــل شــده اســت و در مــوارد اندک بــا واژه »حبالــه« آورده  برخــی دیگــر »النِّ

شــده اســت. نکتــه دیگــر آن‌کــه برخــی از منابــع، ضمــن نقــل همــان خطبــه از پیامبــر اکــرم )ص( 

ان«.
َ

ــیط
َّ

 الش
ُ

سَــاءُ حَبَائِــل عبــارت را چنیــن آورده انــد: »النِّ

ان« در ضمــن حدیثــی دیگــر از حضــرت رســول )ص( نقــل 
َ

ــیط
َّ

 الش
ُ

سَــاءُ حَبَائِــل عبــارت »النِّ

ــا  ــد و ی ــات می‌پردازن ــه ذکــر روای ــه صــورت موضوعــی ب ــع کــه ب شــده اســت. در برخــی از مناب

منابــع تفســیری، عبــارت، نــه در ضمــن خطبــه و یــا روایــت دیگــر بلکــه بــه تنهایــی بــه نقــل از 

پیامبــر اکــرم )ص( آمــده اســت.

3-1. منابع شیعی

ــد،  ــارت پرداخته‌ان ــن عب ــون ای ــای گوناگ ــه نقل‌ه ــه ب ــیعی ک ــع ش ــه‌ی مناب ــر، هم ــدول زی در ج

آمــده اســت. لازم بــه ذکــر اســت ترتیــب مصــادر، بــر حســب زمــان اســت و جهــت پیــکان بــه 

ــد. ــدی نمی‌باش ــدر بع ــه مص ــال آن ب ــل و انتق ــدر قب ــت از مص ــل روای ــای نق معن
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ـــر آن  ـــت ب ـــد دلال ـــارت پرداخته‌ان ـــن عب ـــل ای ـــه نق ـــه ب ـــیری ک ـــی و تفس ـــع روای ـــی مناب بررس

ـــول )ص( در  ـــرت رس ـــه‌ای از حض ـــن خطب ـــده در ضم ـــارت در آن آم ـــن عب ـــه ای ـــه‌ای ک دارد، خطب

جنـــگ تبـــوک ذکـــر شـــده اســـت. ایـــن عبـــارت، اولین‌بـــار در کتـــاب تفســـیر منســـوب بـــه 

ـــت.  ـــده اس ـــل ش ـــرى، نق ـــوم هج ـــرن س ـــیعه در ق ـــزرگ ش ـــى، از روات ب ـــم قم ـــن ابراهی ـــى ب عل

ـــه وی  ـــد ک ـــی می‌دانن ـــوب کلین ـــایخ محمدبن‌یعق ـــم را از مش ـــن ابراهی ـــی ب ـــال، عل ـــای رج علم

ـــور  ـــت مذک ـــال، روای ـــن ح ـــا ای ـــت؛ ب ـــرده اس ـــل ک ـــادی از آن نق ـــات زی ـــی، روای ـــاب کاف در کت

ـــبحانی، 1410ق، 310(.  ـــی، 1413ق، 19: 59؛ س ـــت )خوی ـــده اس ـــی نیام ـــی در کاف ـــط کلین توس

ـــیخ  ـــی و ش ـــوم کلین ـــط مرح ـــه توس ـــه ک ـــن خطب ـــن ای ـــه در مت ـــت ک ـــن اس ـــه ای ـــل توج ـــه قاب نکت

صـــدوق بـــا انـــدک تفاوتـــی در عبارت‌هـــا آورده شـــده اســـت چنیـــن عبارتـــی ذکـــر نشـــده 

اســـت )کلینـــی، 1407ق، 15: 204؛ صـــدوق، 1413ق، 4: 402(.

ـــر  ـــت پیامب ـــوان وصی ـــه عن ـــاوت ب ـــی تف ـــا اندک ـــه ب ـــن خطب ـــوب« ای ـــاد القل ـــاب »ارش در کت

ان« 
َ

ـــیط
َّ

 الش
ُ

ـــل ـــاءُ حَبَائِ سَ ـــارت »النِّ ـــن آن، عب ـــده و در ضم ـــل آورده ش ـــه معاذبن‌جب ـــرم )ص( ب اک

آمـــده اســـت )دیلمـــی، 1412ق، 1: 73(. امـــا حرانـــی در تحـــف العقـــول، خطبـــه دیگـــری را 

ـــاوی  ـــیار، ح ـــای بس ـــر تفاوت‌ه ـــاوه ب ـــه ع ـــد ک ـــل می‌کن ـــاذ، نق ـــه مع ـــر )ص( ب ـــت پیامب وصی

ـــی، 1404ق، 25(. ـــت )حران ـــور نیس ـــارت مذک عب

ـــه،  ـــره الفقی ـــن لایحض ـــاب م ـــر کت ـــوادر در اواخ ـــاب الن ـــد از ب ـــه بع ـــت ک ـــر اس ـــه ذک لازم ب

ـــدا )ص(  ـــول خ ـــابقه از رس ـــز و بی‌س ـــخنانی موج ـــوان س ـــه عن ان« ب
َ

ـــیط
َّ

 الش
ُ

ـــل ـــاءُ حَبَائِ سَ ـــارت »النِّ عب

ـــدوق، 1413ق، 4: 376(. ـــت )ص ـــده اس ـــل ش نق
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3-2. منابع اهل سنت

ــه  ان« ب
َ

ــیط
َّ

 الش
ُ

ــل ــاءُ حَبَائِ سَ ــارت »النِّ ــا عب  ب
ً
ــا ــت غالب ــن روای ــنت، ای ــل س ــی اه ــع روای در مناب

عنــوان خطبــه‌ای از پیامبــر )ص( نقــل شــده و در مــواردی بــا واژگان »حبالــه« و »حبــالات« آمــده 

ــن، ســنن و  ــب صحیحی ــک از کت ــت در هیچ‌ی ــن روای ــه ای ــل توجــه آن اســت ک ــه قاب اســت. نکت

موطــأ مالــک نیامــده اســت. از آن‌جــا کــه ایــن آثــار، معتبرتریــن منابــع روایــی نــزد اهــل تســنن 

ــت  ــوان گف ــاید بت ــد، ش ــداد می‌کنن ــح، قلم  صحی
ً
ــا ــا را غالب ــول در آن‌ه ــات منق ــد و روای می‌باش

ــا ایــن  ــار چندانــی برخــوردار نیســت. ب ــزد اهــل ســنت از نظــر مصــدری از اعتب ایــن روایــت، ن

حــال در جــدول ذیــل تعــدادی چنــد از مصــادر متقــدم اهــل ســنت کــه دربردارنــده ایــن روایــت 

ــود. ــر می‌ش ــت ذک اس

ــول )ص(  ــه‌ای از رس ــن خطب ــارت در مت ــن عب ــل ای ــه نق ــه ب ــی ک ــاب حدیث ــن کت کهن‌تری

می‌پــردازد مصنــف ابــن ابی‌شــیبه اســت )1409ق، 7: 106(، عجلــی او را کوفــی، ثقــة، و حافــظ 

حدیــث خوانــده، کــه بخــاری، مســلم و ابن‌ماجــه و ابــوداود بــه نقــل از وی پرداخته‌انــد )عجلــی، 

1405ق، 1: 276(. بــا ایــن حــال در صحیحیــن و ســنن، ایــن روایــت نقــل نشــده اســت.

ــدرداء،  ــی‌بن‌مریم و ابی‌ال ــل از عیس ــه نق ــود ب ــد خ ــاب الزه ــاب از کت ــل در دو ب احمدبن‌حنب

ایــن عبــارت را نقــل کــرده اســت )شــیبانی، 1420ق، 1: 77، 116(. ابــی‌داود سجســتانی در الزهــد 

ــا در  ــتانی، 1414ق، 1: 160( ام ــردازد )سجس ــه می‌پ ــان خطب ــن هم ــارت، ضم ــن عب ــل ای ــه نق ب

کتــاب ســنن خــود آن را نیــاورده اســت. در منابــع تفســیری اهــل ســنت، برخــی از مفســرین ذیــل 
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آیــه 14 ســوره آل عمــران1 بــدون اســتناد بــه روایــت و نقلــی، زنــان را دام‌هــای شــیطان خوانده‌انــد 

)ثعلبــی، 1422ق، 3: 23؛ بغــوی، 1420ق، 1: 417؛ شــیحی، 1415ق، 1: 230؛ اندلســی، 

ــه  ــارت ب ــن عب ــابوری در تبیی ــیر نیش ــا در تفس ــا، 3: 184(. تنه ــیوطی، بی‌ت 1420ق، 3: 50؛ س

نقــل از پیامبــر )ص( آمــده ولیکــن سلســله ســند آن بیــان نشــده اســت )1416ق، 4: 81(.

ــه  ــن خطب ــوک، ای ــان حــوادث جنــگ تب ــت از آن دارد کــه در بی ــار تاریخــی حکای بررســی آث

در برخــی از منابــع از جملــه المغــازی، دلائــل النبــوه و البدایــه و النهایــه )واقــدی، 1409ق، 3: 

ــاءُ  سَ ــارت »النِّ ــده و عب ــر ش ــقی، 1407ق، 5: 13( ذک ــی، 1405ق، 5: 242؛ دمش 1016؛ بیهق

‏ إِبْلِیــس« بــا واژگان مختلفــی آورده شــده اســت؛ در بیــن آثــار تاریخــی تنهــا کتــاب فتــوح 
ُ

حَبَائِــل

الشــام واقــدی اســت کــه ایــن عبــارت در ضمــن خطبــه‌ای از عمــر نقــل شــده اســت )واقــدی، 

.)230 1417ق، 1: 

یابی سندی روایت 4. ارز

اعتبارسنجی سندی عبارت مذکور، در منابع شیعه و اهل سنت، نتایج ذیل را دربردارد: 

4-1. منابع شیعی

در منابــع شــیعی، اولیــن منبــع حــاوی عبــارت مــورد بحــث، تفســیر قمــی اســت کــه ایــن روایت را 

 روایــت مذکــور را بــه نقــل از ایــن تفســیر 
ً
بــدون ســند نقــل کــرده اســت. منابــع پــس از وی غالبــا

آورده و سلســله ســند روایــت را ذکــر نمی‌کننــد. بدیــن ترتیــب ایــن روایــت در منابــع شــیعی فاقــد 

ــهِ )ص‏( ...« 
َّ
 الل

ُ
ــبَ رَسُــول

َ
ط

َ
ســند بــوده، بــه صــورت مرســل ذکــر شــده و تنهــا بــه عبــارت »وَ خ

اکتفــا شــده اســت.

4-1-1. حجیت روایات تفسیر قمی 

ــال وی  ــرح حـ ــی در شـ ــت. نجاشـ ــات اسـ ــی از ثقـ ــم قمـ ــی، علی‌بن‌ابراهیـ ــر رجالـ از نظـ

ــر وَ  ـ
َ
ث

ْ
ك

َ
أ
َ
ــمِعَ ف ــبِ، سَـ هَـ

ْ
مَذ

ْ
ل
َ
ــحُ ا  ، صَحِيـ

ٌ
ــد ــتَ، معتمـ بَـ

َ
ــثِ، ث حَدِيـ

ْ
ل
َ
ــي ا  فِـ

ٌ
ــة ـ

َ
ــد: »ثِق می‌گویـ

ـــل  ـــه دلی ـــه ب ـــت ک ـــل آن اس ـــل تأم ـــه قاب ـــا نکت ـــی، 1365ش، 260(. ام « )نجاش
ً
ـــا تُب

ُ
 ك

ٌ
ـــف صِنْ

ـــیر  ـــات تفس ـــی روای ـــند برخ ـــله س ـــل در سلس ـــی و جاع ـــان غال ـــف و راوی ـــات ضعی ـــود روای وج

قمـــی، در انتســـاب ایـــن کتـــاب بـــه علی‌بن‌ابراهیـــم تردیـــد شـــده اســـت. برخـــی بـــر ایـــن 

ــلِ  ی
َ

خ
ْ
ــةِ وَ ال

َّ
فِض

ْ
ــبِ وَ ال هَ

َّ
ــنَ الذ ــرَةِ مِ

َ
نْط

َ
مُق

ْ
ــرِ ال ناطی

َ
ق

ْ
ــنَ وَ ال بَنی

ْ
ــاءِ وَ ال س ــنَ النِّ ــهَواتِ مِ

َّ
ــبُّ الش ــاسِ حُ ــنَ لِلنَّ 1. »زُی

ــآب‏«. مَ
ْ
ــنُ ال هُ حُسْ

َ
ــد ــهُ عِنْ

َّ
ــا وَ الل نْی

ُّ
ــاةِ الد حَی

ْ
ــاعُ ال  مَت

َ
ــك ــرْثِ ذلِ حَ

ْ
ــامِ وَ ال نْع

َ ْ
مَةِ وَ ال ــوَّ مُسَ

ْ
ال
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باورنـــد کـــه ایـــن کتـــاب، تلفیقـــی اســـت از آنچـــه علی‌بن‌ابراهیـــم بـــه شـــاگردش ابولفضـــل 

ـــارود  ـــیر ابی‌الج ـــاس از تفس ـــل عب ـــه ابوالفض ـــی ک ـــرده و روایات ـــا ک ـــوی ام ـــد عل عباس‌بن‌محم

بـــه آن ضمیمـــه کـــرده و بـــا ســـند خـــاص خـــود از امـــام باقـــر )ع( نقـــل می‌کنـــد )معرفـــت، 

1379ش، 197؛ ســـبحانی، 1410ق، 314(.

دربــاره حجیــت روایــات آن برخــی از علمــا بــا اســتناد بــه مقدمــه کتــاب قمــی کــه می‌گویــد: 

ــهُ 
َّ
لل

َ
 ا

َ
ــرَض

َ
ذِيــنَ ف

َّ
ل
َ
ــا عَــنِ ا نَ

ُ
ات

َ
نَا وَ ثِق

ُ
ــايِخ

َ
ــا وَ رَوَاهُ مَش يْنَ

َ
ــرُونَ بِمَــا يَنْتَهِــي إِل بِ

ْ
اكِــرُونَ وَ مُخ

َ
»وَ نَحْــنُ ذ

اعَتَهُــمْ ...« )قمــی، 1404ق، 1: 4(، گفته‌انــد کــه علی‌بن‌ابراهیــم گواهــی داده اســت کــه 
َ

ط

ــت و در  ــیده اس ــه وی رس ــان ب ــات از معصوم ــق ثق ــش از طری ــول در کتاب ــیری منق ــات تفس روای

ــان نقــل می‌کنــد دانســته‌اند  ــرای همــه راویانــی کــه از آن واقــع ایــن ســخن وی را توثیــق عامــی ب

)حــر عاملــی، 1409ق، 30: 202؛ ســبحانی، 1410ق، 309(. امــا برخــی در انتســاب مقدمــه 

ــت  ــی اس ــیر نعمان ــه از تفس ــن مقدم ــد ای ــد و معتقدن ــد دارن ــم تردی ــه علی‌بن‌ابراهی ــیر ب ــن تفس ای

ــان از  ــه راوی ــن مقدمــه نســبت ب ــق عــام موجــود در ای ــن توثی )معرفــت، 1379ش، 197(. بنابرای

ــار برخــوردار نیســت.  ارزش و اعتب

نویســنده »بحــوث فــی علــم الرجــال« پــس از آن‌کــه در انتســاب مقدمــه بــه نویســنده تردیــد 

می‌کنــد می‌گویــد: »در کلام علی‌بن‌ابراهیــم نــه تصریحــی اســت بــه این‌کــه همــه راویــان 

ــه اگــر همــه  ــن مطلــب دارد ... چــرا ک ــل توجــه‌ای در ای ــه کلام، ظهــور قاب ــد و ن ــاب او ثقه‌ان کت

ــت  ــز حج ــاب نی ــله کت ــات مرس ــه روای ــت ک ــه‌اش آن اس ــوند لازم ــمرده ش ــق ش ــات آن موث روای

باشــد؛ زیــرا از ثقــات، نقــل شــده و تنهــا نــام راویــان نیامــده اســت، ایــن در حالیســت کــه روایــات 

ــله  ــودن مرس ــت ب ــه حج ــد ب ــر، پایبن ــق و نظ ــل تحقی ــک از اه ــیارند و هیچ‌ی ــیر، بس ــله تفس مرس

نشــده‌اند« )محســنی، 1432ق، 73-72(.

4-1-2. حجیت مرسلات من لا یحضره الفقیه: 

ــه، اختــاف نظــر وجــود دارد؛  ــاب مــن لایحضــره الفقی ــت احادیــث مرســل در کت ــاره حجی درب

برخــی تمامــی مراســیل منقــول در ایــن کتــاب را حجــت می‌داننــد )ســبحانی، 1410ق، 383( و 

معتقدنــد از آن‌جــا کــه شــیخ صــدوق در مقدمــه کتــاب خــود بــه صحــت تمامــی روایــات خــود 

ــد مرســل باشــند  ــاب هرچن ــن کت ــات ای ــاورده پــس تمامــی روای اذعــان داشــته اســت ســند را نی

حجت‌انــد. آیت‌اللــه خویــی در نقــد ایــن نظریــه معتقــد اســت، ســخن صــدوق دربــاره صحــت 

ــرای دیگــران  ــت و ب ــر داوری شــخصی اوس ــی ب ــه، مبتن ــات مــن لایحضــره الفقی ــت روای و حجی

ــی، 1413ق، 1: 88-87(. ــت )خوی ــت نیس حج
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ــه  ــى1 ب ــورت جزم ــه ص ــى ب ــتند بعض ــات هس ــن مرس ــل بی ــه تفصی ــل ب ــاء، قائ ــده ای از علم ع

معصــوم )ع( نســبت داده شــده و بعضــى بــه صــورت روى2 و غیــر جزمــى ذکــر گردیــده اســت. 

مرحــوم بروجــردى روایــات مرســلى کــه بــه صــورت جزمــى بــه معصــوم )ع( نســبت داده شــده 

ــورد  ــخن م ــن س ــت ای ــوان گف ــوع می‌ت ــی، 1385ش، 342(. در مجم ــد )ربان ــر م‏ىدان را معتب

پذیــرش اســت و مراســیلی کــه بــه طــور جزمــی بــه معصــوم نســبت داده شــده معتبــر می‌باشــند.

4-2. منابع اهل سنت 

پــس از بررســی منابــع روایــی کــه بــه نقــل روایــت مــورد بحــث پرداخته‌انــد؛ در مجمــوع می‌تــوان 

گفــت کــه ایــن عبــارت از طــرق مختلــف نقــل گردیــده؛ کــه بدین شــرح اســت: 

ــم  ــی، ابی‌القاس ــم اصبهان ــم، ابونعی ــاس الاص ــی، ابی‌العب ــی‌داود، بیهق ــیبه، اب ــن ابی‌ش 1. اب

ــل  ــن قاب ــا ای ــانند. ام ــعود می‌رس ــه عبدالله‌بن‌مس ــناد ب ــله اس ــا سلس ــوزی آن را ب ــی و ابن‌ج حنان

تأمــل اســت کــه سلســله اســناد هریــک از آنــان در برخــی طبقــات بــا راویانــی واحــد و در برخــی 

طبقــات بــا راویانــی متفــاوت اســت و در مــواردی نــام راویــان بــه نام‌هــای مشــابه تغییــر یافتــه کــه 

ــوان گفــت تصحیــف رخ داده اســت. می‌ت

نِــی 
َ
ث

َّ
 حَد

َ
ــال

َ
ــهِ بْــنُ عَائِــشٍ، ق

َّ
الل

ُ
نَــا عَبْد

َ
ث

َّ
 حَد

َ
ــال

َ
یانُ، ق

ْ
نَــا سُــف

َ
ث

َّ
: حَد

َ
ــال

َ
ــهِ بْــنُ نُمَیــرٍ، ق

َّ
الل

ُ
- »عَبْد

ــیبه، 1409ق، 7: 106(. ــن ابی‌ش ــعود« )اب ــن مس ــهِ ب
َّ
ــنْ عَبْدِالل ــاسٌ، عَ إِی

حْمَــنِ بْــنُ   الرَّ
ُ

: نــا یحْیــى بْــنُ سَــعِیدٍ، وَعَبْــد
َ

ــال
َ
ــارٍ، ق

َّ
بْــنُ بَش

ُ
د : نــا مُحَمَّ

َ
ــال

َ
بُــودَاوُدَ ق

َ
نَــا أ

َ
ث

َّ
- »حَد

حْمَــنِ بْــنِ عَابِــسٍ، عَــنْ نَــاسٍ، عَــنْ  یانَ بْــنَ سَــعِیدٍ، عَــنْ عَبْدِالرَّ
ْ

: سَــمِعْتُ سُــف
َ

ــال
َ
مَعْنَــى ق

ْ
مَهْــدِی ال

ــهِ« )سجســتانی، 1414ق، 1: 160(.
َّ
عَبْدِالل

ــاسِ  عَبَّ
ْ
بُوال

َ
: ثنــا أ

َ
ــال

َ
ــارُ، ق

َّ
عَط

ْ
 ال

َ
حْمَــد

َ
 بْــنُ أ

ُ
ــد ، وَمُحَمَّ

ُ
حَافِــظ

ْ
ــهِ ال

َّ
 بْــنُ عَبْدِالل

ُ
ــد بَرَنَــا مُحَمَّ

ْ
خ

َ
- »أ

ــوْرِی، عَــنْ 
َّ
یانُ الث

ْ
ــانَ، ثنــا ابْــنُ نُمَیــرٍ، ثنــا سُــف

َّ
حَسَــنُ بْــنُ عَلِــی بْــنِ عَف

ْ
ــوبَ ثنــا ال

ُ
 بْــنُ یعْق

ُ
ــد مُحَمَّ

ــهِ بْــنِ مَسْــعُودٍ« )خراســانی، بی‌تــا، 1: 426(.
َّ
نَــاسٌ، عَــنْ عَبْدِالل

ُ
نِــی أ

َ
ث

َّ
حْمَــنِ بْــنِ عَابِــسٍ، حَد عَبْدِالرَّ

ــنْ  ــوْرِی َع
َّ
یانُ الث

ْ
ــف ــا سُ ــرٍ، حدثن ــنُ نُمَی ــا ابْ نَ

َ
ث

َّ
ــانَ، حَد ــنَ عَف ــی ب ــنُ عل ــنُ ب ــا الحَس نَ

َ
ث

َّ
- »حَد

ــهِ بْــنِ مَسْــعُودٍ« )نیشــابوری، 1425ق، 1: 
َّ
نَــاسٌ، عَــنْ عَبْدِالل

ُ
نِــی أ

َ
ث

َّ
حْمَــنِ بْــنِ عَابِــسٍ، حَد عَبْــدِ الرَّ

.)289
ــه معصــوم اســناد می‌دهــد،  ــا الفاظــی چــون »قــال« ب ــه نحــو جــزم و یقیــن و ب 1. مرســاتی کــه شــیخ صــدوق ب
هرچنــد فاصلــه زمانــی بســیاری بیــن ایشــان بــا پیامبــر )ص( و ائمــه معصومیــن )ع( وجــود داشــته اســت و مســلم 
اســت کــه ایشــان نمی‌توانســته حدیــث را از معصومیــن )ع( شــنیده باشــد امــا صراحــت و قاطعیــت موجــود در ایــن 
اســناد جزمــی، دلالــت بــر آن دارد کــه تمامــی وســائط نــزد مرحــوم صــدوق معتبــر بوده‌انــد )مجلســی، 1414ق، 

.)150 :1
2. مرسلاتی که به نحو »رُوی« و غیر جزمی نقل شده است.
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ــا  نَ
َ
ــکارٍ، ث ــنُ بَ ــا بَکــرُ بْ نَ

َ
انَ، ث

َ
ــعْد ــنُ سَ ــمُ بْ ــا إِبْرَاهِی نَ

َ
ــوبَ، ث ی

َ
ــنَ أ  بْ

َ
ــحَاق ــنُ إِسْ  بْ

ُ
ــد ــا مُحَمَّ نَ

َ
ث

َّ
- »حَد

 اللــهِ بْــنُ مَسْــعُودٍ« )اصبهانــی، 
ُ

 عَبْــد
َ

ــال
َ
: ق

َ
ــال

َ
ــاسٍ، ق حْمَــنِ بْــنُ عَبَّ  الرَّ

ُ
نَــا عَبْــد

َ
ابِــتٍ، ث

َ
عَمْــرُو بْــنُ ث

1394ق، 1: 138؛ جــوزی، 1421ق، 1: 155(.

یمَانَ بْــنِ 
َ
 بْــنُ سُــل

ُ
مَــة

َ
یث

َ
حَسَــنِ خ

ْ
بُوال

َ
ازِی قــال أبنــا أ ــهِ الــرَّ

َّ
ــدِ بْــنِ عَبْدِالل ــامُ بْــنُ مُحَمَّ مَّ

َ
بَرَنَــا ت

ْ
خ

َ
- »أ

 یعْنِــی ابْــنَ زَکرِیــا بــن أبــی مســرة قــال: 
َ

حْمَــد
َ
ــهِ بْــنُ أ

َّ
الل

ُ
رَةَ القرشــی الأطرابلســی قــال: ثنــا عَبْد

َ
حَیــد

حْمَــنِ بْــنِ عَابِــسِ بْــنِ  حَسَــنُ بْــنُ عُمَــارَةَ، عَــنْ عَبْدِالرَّ
ْ
ثنــا عبــد اللــه بــن یزیــد المقــرئ قــال: ثنــا ال

ــهِ« )حنانــی، 1428ق، 2: 1020(.
َّ
الل

ُ
: کانَ عَبْد

َ
ــال

َ
 ق

َ
بِیــهِ عَابِــسِ بْــنِ رَبِیعَــة

َ
، عَــنْ أ

َ
رَبِیعَــة

2. ابن‌عساکر، قضاعی و هروی آن را با این سند آورده‌اند: 

الــد 
َ

الــدِ بــنِ زِیــدِ بــنِ خ
َ

ــهِ بــنُ مُصعَــبِ بــنِ خ
َّ
الل

ُ
نِــی عَبْد

َ
ث

َّ
 الصائــغ، حَد

ِ
ــهِ بــنُ نافــع

َّ
الل

ُ
- »عَبْد

ــی،  ــاکر، 1421ق، 1: 566؛ قضاع ــدِ« )ابن‌عس ال
َ

ــنِ خ ــدِ ب هِ زِی
ّ

ــد ــنْ جَ ــه، عَ بِی
َ
ــنْ أ ــی، عَ الجُهن

1407ق، 1: 66؛ هــروی، 1418ق، 1: 61(.

3. ابوشیخ اصفهانی آن را با این سند آورده: 

نِــی 
َ
ث

َّ
، حَد

َ
 بْــنُ عُبَیــدِ بْــنِ إِسْــحَاق

ُ
حْمَــد

َ
نَــا أ

َ
الِــقِ، ث

َ
خ

ْ
 بْــنُ عَمْــرِو بْــنِ عَبْــدِ ال

ُ
حْمَــد

َ
نَــا أ

َ
ث

َّ
- »حَد

کــرَ 
َ
مَلِــک کتَابًــا ذ

ْ
 ال

َ
رْدَاءِ عَبْــد

َّ
بِــی الــد

َ
ــى ابْــنُ أ

َ
عْط

َ
، أ

َ
ــال

َ
بِــی ق

َ
نِــی أ

َ
ث

َّ
ابِــتٍ، حَد

َ
نَــا عَمْــرُو بْــنُ ث

َ
بِــی، ث

َ
أ

بِــی« )اصبهانــی، 1408ق، 1: 294(. رْدَاءِ، عَــنِ النَّ
َّ

بِــی الــد
َ
بِیــهِ أ

َ
ــهُ عَــنْ أ نَّ

َ
أ

در دســته اول، بــه غیــر از حنانــی، روایــات بــه صــورت موقــوف ذکــر شــده اســت. 

احمدبن‌حنبــل نیــز روایــت را از ابی‌الــدرداء و عیســی‌بن‌مریم نقــل کــرده بــدون آن‌کــه بــه 

پیامبــر )ص(، اســناد دهــد.

دســته دوم، عبــارت را بــا یــک ســند واحــد از زیدبن‌خالــد، از پیامبــر )ص( نقــل می‌کننــد کــه 

ســند ضعیفــی اســت کــه در ادامــه مــورد بررســی قــرار می‌گیــرد.

4-2-1. اقوال رجالیون اهل سنت درباره روایت 

تبریــزی در مشــکاه المصابیــح پــس از بیــان عبــارت »وعــن حذیفــة رضــی اللــه عنــه قــال ســمعت 

نْیــا 
ُّ

انِ وَحُــبُّ الد
َ

ــیط
َّ

 الش
ُ

سَــاءُ حَبَائِــل ــمِ وَالنِّ
ْ
ث ِ

ْ
مْــرُ جِمَــاعُ ال

َ
خ

ْ
رســول اللــه صلــى اللــه علیــه وســلم ال

ــزی، 1985م، 3: 1437(،  ــب تبری ــا« )خطی وع
ُ
ــهُ مَرْف

َ
ــل ل ــد: »لاأص ــةٍ« می‌نویس طِیئَ

َ
 خ

ِّ
سُ کل

ْ
رَأ

البانــی نیــز همیــن عبــارت را مــی آورد و آن را ضعیــف معرفــی می‌کنــد )البانــی، بی‌تــا، 2: 58(. 

ــارت  ــه و عب ــن خطب ــان مت ــس از بی ــا« پ ــه و اثره ــف و موضوع ــث »ضعی ــله احادی ــو در سلس هم

مــورد بحــث، آن را ضعیــف خوانــده و بــا اســتناد بــه قــول ذهبــی، عبداللــه بــن مصعــب و پــدرش، 

کــه در سلســله ســند روایــت قــرار دارنــد، را تضعیــف می‌کنــد )ألبانــی، 1412ق، 5: 80، 483(.
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5. سنجش دلالی روایت

بــا وجــود آن‌کــه روایــت مذکــور از نظــر ســندی از قــوت چندانــی برخــوردار نیســت، امــا تبییــن 

همــه جانبــه، بررســی دلالــی روایــت را ضــروری می‌ســازد. تبییــن چرایــی معرفــی شــدن زنــان بــه 

عنــوان دام‌هــای شــیطان و این‌کــه منظــور از »النســاء« در روایــت مــورد بحــث چــه زنانــی هســتند 

ــا  ــی ب ــراد نهای ــنجش م ــان و س ــوع زن ــون موض ــات پیرام ــواده روای ــا خان ــل آن ب ــت تعام و در نهای

معیــار قرآنــی از جملــه مراحــل ضــروری بــرای نزدیــک شــدن بــه مقصــود جــدی از ایــن روایــت 

ــد.  ــقم آن می‌باش ــت و س ــی صح و ارزیاب

یه قرآنی 5-1. دام بودن زن و نظر

مســلم اســت کــه هــر گــزاره‌ی غیــر قرآنــی را در صورتــی می‌تــوان بــه شــارع اســامی اســتناد داد 

ــا آن نداشــته باشــد. حقیقــت آن اســت کــه  ــل تعارضــی ب ــا حداق ــرآن رســیده، ی ــد ق ــه تأیی کــه ب

آیــه‌ای کــه زنــان را دام هــای شــیطان بخوانــد یــا دلالتــی بــر ایــن امــر داشــته باشــد وجــود نــدارد؛ 

ــه اســرائیلیات اســتناد جســته‌اند مضامینــی  گرچــه از ســوی برخــی مفســران کــه در تفسیرشــان ب

ــر اســاس  ــه؛ در مســئله هبــوط حضــرت آدم و حــوا، ب ــه آن مشــاهده می‌شــود. از جمل نزدیــک ب

ــب داد؛ 1  ــز آدم را فری ــوا را و او نی ــار، ح ــد؛ م ــران معتقدن ــی مفس ــرائیلیاتی برخ ــن اس ــود چنی وج

در حالی‌کــه از منظــر قــرآن کریــم، شــیطان هــر دوی آن‌هــا را وسوســه کــرد و هیــچ اشــاره‌ای بــه 

نقــش حــوا در فریــب حضــرت آدم نشــده اســت.2 ایــن اندیشــه کلــی نســبت بــه زنــان، بــا آیاتــی 

ــمرد  ــان را برمی‌ش ــاداش ایش ــد و پ ــخن می‌گوی ــن س ــردان مؤم ــار م ــه در کن ــان مؤمن ــه از زن ک

ــات دارد.  مناف

ــه بررســی  ــو آن، ب ــا در پرت ــل بررســی اســت ت ــان، دو دســته قاب ــات خــاص زن در بررســی آی

ــت.  ــخن گف ــوان س ــا رد آن بت ــد ی ــور و تأیی ــات مذک ــی روای محتوای

5-1-1. آیات بیانگر جاذبه های جنسیتی زنان

ــردان از  ــی م ــرای گمراه ــرد و ب ــره می‌ب ــوان دام به ــه عن ــود در زنان ب ــای موج ــیطان از جاذبه‌ه ش

ســاء ...« )آل عمــران: 14(.  ــنَ النِّ ــهَواتِ مِ
َّ

ــاسِ حُــبُّ الش ایــن ابــزار اســتفاده می‌کنــد؛ »زُیــنَ لِلنَّ

بنابــر نظــر مفســرین، زینــت دهنــده شــهوات، شــیطان اســت )طباطبایــی، 1417ق، 3: 152(. در 

ذیــل آیــه، روایتــی از امــام صــادق )ع( نقــل شــده کــه فرمودنــد: »مــردم در دنیــا و آخــرت از هیــچ 

1. رجوع کنید به تفسیر طبری ذیل آیه 36 سوره مبارکه بقره.
رْضِ 

َ ْ
ــمْ فِــی ال

ُ
ك

َ
وٌّ وَ ل

ُ
ــمْ لِبَعْــضٍ عَــد

ُ
ك

ُ
ــوا بَعْض

ُ
ــا اهْبِط نَ

ْ
ل

ُ
ــا كانــا فیــهِ وَ ق رَجَهُمــا مِمَّ

ْ
خ

َ
أ
َ
ــیطانُ عَنْهــا ف

َّ
هُمَــا الش

َّ
زَل

َ
أ
َ
2. »ف

رٌّ وَ مَتــاعٌ إِلــ‏ى حیــن‏« )البقــره: 36(. 
َ

مُسْــتَق
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لذتــى بهــره نم‏ىبرنــد، کــه لذیذتــر از زنــان باشــد ...«)کلینــی، 1407ق، 5: 321(. ایــن روایــت 

ــی، 1417ق، 3: 184؛  ــد )طباطبای ــان می‌کن ــذ را بی ــایر لذائ ــر س ــان ب ــب زن ــدم ح ــت تق حکم

ــی، 1383ش، 1: 479(. قرائت

دلالــت ایــن آیــه شــریفه بــر تاثیــر جذابیــت جنســی زنــان بــر جلــب شــهوت مــردان و فریفتــه 

شــدن ایشــان بدیــن وســیله از ســوی شــیطان، تنقیــص زنــان نیســت و دلالتــی نــدارد بــر این‌کــه 

جنــس زن، لشــگر شــیطان بــوده و در فریفتــن مــردان از شــیطان پیــروی می‌کننــد بلکــه بــر ایــن 

امــر دلالــت دارد کــه میــزان رغبــت مــردان بــه زنــان از ســایر امــور لــذت بخــش دنیایــی، بیشــتر 

اســت و همــواره شــیطان از ایــن امــر بــرای منحــرف کــردن مــردان و بــه دام انداختــن آنــان بهــره 

ــردن  ــی ک ــهوت جنس ــیر ش ــتی و اس ــه شهوت‌پرس ــت ک ــخن آن اس ــن س ــه ای ــت. نتیج ــرده اس ب

ــی  ــن‌رو در بعض ــت. از ای ــیطان اس ــوی ش ــا از س ــن مرده ــه دام انداخت ــای ب ــی از راه‌ه ــردان یک م

روایــات نقــل شــده زمانــی کــه مــرد و زن نامحــرم در مکانــی تنهــا باشــند، شــیطان در آن مــکان 

انَ‏« )صــدوق، 
َ

ــیط
َّ

هُمَــا الش
ُ
الِث

َ
یــا فِــی بَیــتٍ کانَ ث

ِّ
ل

ُ
ا خ

َ
ةَ إِذ

َ
مَــرْأ

ْ
 وَ ال

َ
جُــل ــإِنَّ الرَّ

َ
حاضــر اســت: »... ف

1413ق، 3: 252(. ایــن ســخن دلالــت بــر آن دارد کــه شــیطان از راه تحریــک شــهوت جنســی، 

آن دو را می‌فریبــد. 

دام و ریســمان شــیطان خوانــدن زنــان در روایــات مــورد بحــث بــا توجــه بــه ایــن آیــه و روایــات 

ــل  ــات »حبائ ــن روای ــت بنابرای ــان اس ــی زن ــیتی ذات ــای جنس ــودن جاذبه‌ه ــل دارا ب ــه دلی ــش ب ذیل

ــا  ــگام تعامــل و معاشــرت ب ــان، کــه در هن ــه مــردان و زن ــده هشــداری اســت ب النســاء« دربردارن

ــد. ــه‌زا دوری گزینن ــای فتن ــر از موقعیت‌ه یکدیگ

5-1-2. آیات تبرج و خودنمایی

ــرْنَ 
َ
تبــرج بــه معنــای آشــکار کــردن زیــور و زینــت در انظــار عمومــی اســت، خداونــد در آیــه: »وَق

ولــی« )الاحــزاب: 33( زنــان پیامبــر )ص( را از تبــرج، 
ُ ْ
جَاهِلِیــةِ ال

ْ
جَ ال بَــرُّ

َ
جْــنَ ت بَرَّ

َ
 ت

َ
فِــی بُیوتِکــنَّ وَل

ــان  ــر تمــام زن ــه را ب ــه مبارکــه، مفســران، حکــم موجــود در آی ــن آی ــل ای ــوده اســت. ذی نهــی فرم

جــاری می‌داننــد )مــکارم شــیرازی، 1374ش، 17: 290؛ ابن‌کثیــر، 1419ق، 6: 364؛ قرطبــی، 

1364ش، 14: 181(. نکتــه قابــل توجــه آن اســت کــه تبــرج، تنهــا نــوع پوشــش و میــزان آن را در 

نــدارد، بلکــه آنچــه کــه از روایــات و آیــات فهمیــده می‌شــود آن اســت کــه هرگونــه عملــی کــه زن 

بــه منظــور خودنمایــی، جلوه‌گــری، جلــب توجــه مــردان بیگانــه و تأثیــر در دل آنــان انجــام دهــد، 

مصــداق تبــرّج اســت. اســام بــه آراســتگی و زینــت ســفارش کــرده ولــی بــا فســاد در جامعــه و 

رفتــار و کــرداری کــه موجــب ترویــج فحشــا و منکــر در اجتمــاع شــود، بــه شــدت مخالف اســت.
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ــوْل‏ ...« )الأحزاب: 
َ

ق
ْ
عْــنَ بِال

َ
ض

ْ
خ

َ
ــا ت

َ
یتُــنَّ ف

َ
ق

َّ
ســاءِ إِنِ ات حَــدٍ مِــنَ النِّ

َ
سْــتُنَّ کأ

َ
بِــی ل در آیــه »یــا نِســاءَ النَّ

ــه  ــید؛ در آی ــته باش ــازی نداش ــی و طن ــود نرم ــار خ ــد: ... در گفت ــال می‌فرمای ــد متع 32( خداون

مــورد بحــث گرچــه روی ســخن خداونــد بــا زنــان پیامبــر )ص( می‌باشــد و امــر و نهــی صــورت 

گرفتــه خطــاب بــه آنــان اســت امــا ایــن امــور بیــن زنــان پیامبــر و ســایر زنــان، مشــترک اســت و 

بــه جهــت تاکیــد بــر تکلیــف و کوشــش و رعایــت بیشــتر بــه همســران پیامبــر اکــرم )ص(، آنــان 

ــی، 1417ق، 16: 161(. ــد )طباطبای ــرار گرفته‌ان ــب ق مخاط

ــر حساســیت تعامــل  ــوان ب ــرج( می‌ت ــن دو امــر )جذابیــت جنســی، تب ــن ای ــا در نظــر گرفت ب

مــردان بــا زنــان اشــاره کــرد و بــه ایــن نکتــه توجــه داد کــه ایــن شــیطان اســت کــه از جنــس زن 

ــاص  ــکام خ ــن‌رو اح ــرد و از ای ــره می‌ب ــردان به ــب م ــرای فری ــی وی ب ــای ذات ــی و جاذبه‌ه و زیبای

پوشــش بــرای زنــان وضــع شــده اســت )النــور: 30؛ الأحــزاب: 57(.

5-2. تعامل این روایت با خانواده احادیث راجع به زنان 

ــی در  ــل روایات ــه نق ــع ب ــن مناب ــی از ای ــه بخش‌های ــت از آن دارد ک ــی حکای ــع روای ــی مناب بررس

ــن  ــی و م ــد: کاف ــیعه، مانن ــدم ش ــی متق ــع حدیث ــت. جوام ــه اس ــاص یافت ــوص زن اختص خص

سَــاء،  سَــاء، حُــبِّ النِّ ــى النِّ
َ
ــرِ إِل

َ
ظ ــا جَــاءَ فِــی النَّ ــابُ مَ لایحضــره الفقیــه، باب‌هایــی بــا عنــوان »بَ

سَــاء« و ... مشــاهده می‌شــود )کلینــی، 1407ق، 5: 320-324؛  ــلِ النِّ
َ

ض
ْ
ف
َ
سَــاء، أ ــی النِّ ــرِ فِ ی

َ
خ

ْ
ال

ــه مــدح و تمجیــد ذاتــی  صــدوق، 1413ق، 3: 384-385(. بخشــی عظیمــی از ایــن روایــات ب

ــودن و دوســت داشــتن آن‌هــا اشــاره دارد. ــان و نیــک ب زن

یم زن 5-2-1. تعارض روایات نکوهش زن با روایات تکر

ــی آورده  ــاب »حــب النســاء« کتــب روای ــات کــه در ب ــادی از روای ــا تعــداد زی ــات مذکــور ب روای

شــده، متعــارض اســت. در بعضــی از ایــن روایــات، زن در کنــار عطــر، محبــوب رســول خــدا )ص( 

ــان از  ــتن زن ــت داش ــر، دوس ــی دیگ ــی، 1407ق، 5: 321(1. در بعض ــت )کلین ــده اس ــده ش خوان

جلوه‌هــای اخلاقــی پیامبــران )کلینــی، 1407ق، 5: 320؛ طوســی، 1407ق، 7: 403(2، نشــانه 

ــی، 1409ق،  ــدوق، 1413ق، 3: 384؛ حرعامل ــی، 1407ق، 5: 320؛ ص ــان )کلین ــاد ایم ازدی

ــی، 1407ق، 5: 320؛  ــت )کلین ــده اس ــی ش ــاء معرف ــت انبی ــه خصل ــی از س 20: 22(3 و یک

یب«.
ِّ

سَاءَ وَ الط  النِّ
َّ

مْ إِل
ُ
حِبُّ مِنْ دُنْیاك

ُ
1. قال رسول الله )ص(: »مَا أ

سَاءِ«. یهِمْ حُبُّ النِّ
َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
نْبِیاءِ صَل

َ ْ
قِ ال

َ
ل

ْ
خ

َ
هِ )ع‏(: » مِنْ أ

َّ
بُو عَبْدِالل

َ
 أ

َ
ال

َ
2. ق

سَاءِ«.  لِلنِّ
ً
 ازْدَادَ حُبّا

َّ
 إِل

ً
یرا

َ
یمَانِ خ ِ

ْ
 یزْدَادُ فِی ال

ً
نُّ رَجُل

ُ
ظ

َ
هِ )ع( َ: »مَا أ

َّ
بِی عَبْدِالل

َ
3. أ
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حرانــی، 1404ق، 442(1 و دســته‌ای از روایــات، زنــان را خیــر کثیــر می‌خواننــد )صــدوق، 

1413ق، 3: 385(2. روایــات مــورد بحــث بــا ایــن دســت روایــات، متعــارض اســت و نمی‌تــوان 

ــوده و دوســت‌داری  ــوب رســول خــدا )ص( ب ــان کــه دام‌هــای شــیطانند محب ــود کــه زن ــد ب معتق

ــه موجــودی ایــن  ایشــان از جلوه‌هــای اخلاقــی انبیــاء شــمرده شــده اســت. مهم‌تــر آن‌کــه چگون

چنینــی موجــب افزایــش ایمــان می‌شــود؟! حــل ایــن تعــارض راه‌کارهایــی را می‌طلبــد کــه عبارتنــد از: 

الف. تبیین مصداقی روایات متعارض

یکــی از مناســبترین راه‌کارهــای حــل تعــارض موجــود، تحلیــل و تبییــن مصــداق از »النســاء« در 

روایــت مــورد بحــث اســت. بایــد دیــد آیــا مصادیــق زنــان در آن دســته از روایاتــی کــه آنــان را فتنــه، 

دام و یــا ســاح شــیطان خوانــده بــا ایــن دســت روایاتــی کــه در نیکــو شــمردن و محبــوب دانســتن 

زنــان نقــل شــده یکــی اســت؟ در پاســخ بــه ایــن پرســش می‌تــوان هــر دو فــرض اختــاف و یــا 

وحــدت در مصــداق نســاء در هــر دو دســته روایــات را در مــورد بررســی قــرار داد: 

اختــاف در مصــداق: واژه »النســاء« هرچنــد در هــر دو دســته روایــات، مشــترک اســت امــا 

مقصــود از زنــان در روایاتــی کــه بــه نکوهــش زن پرداختــه بــا زنانــی کــه دوســتی آنــان را موجــب 

فزونــی ایمــان و از خصایــص انبیــاء شــمرده متفــاوت اســت. بــا ایــن نگــرش هیچ‌گونــه تعارضــی 

میــان ایــن دو دســته روایــات وجــود نــدارد چــرا کــه مصادیــق زنانــی کــه دام‌هــای ابلیــس هســتند 

ــاد شــده در  ــان ی ــراد از زن ــات »حــب النســاء« آمــده اســت. م ــی اســت کــه در روای ــر از زنان غی

روایــات »حــب النســاء«؛ زنــان عفیــف و پاک‌دامنــی اســت کــه خصائصــی چــون ایمــان و عفــت 

ــی کــه دام و ســاح شــیطانند آن  ــد آن را در زندگــی زناشــویی دارا هســتند در حالی‌کــه زنان و مانن

دســته زنانــی هســتند کــه مراقبت‌هــای جنســی نداشــته و عفــاف را در تعامــل بــا مــردان رعایــت نمی‌کنند.

وحــدت در مصــداق: مقصــود از زنــان در هــر دو دســته روایــات، یکــی اســت. در واقــع از 

ــس  ــد پ ــردان بوده‌ان ــه م ــورد توج ــیتی م ــای جنس ــل جاذبه‌ه ــه دلی ــان ب ــواره زن ــه هم ــت ک آن جه

مواجهــه بــا زنــان بــرای آنــان آزمونــی دشــوار بــوده اســت. بــر اســاس ایــن تحلیــل میــان زنــان از 

لحــاظ عفــاف و ایمــان تفاوتــی نیســت و دام خوانــدن زنــان شــامل همــه زنــان حتــی زنــان عفیــف 

و درســت‌کار می‌شــود و روایــات »حــب النســاء« اشــاره بــه یــک امــر طبیعــی و فطــری در مــردان 

ــور  ــا ظه ــان ب ــردد هم‌زم ــاهده می‌گ ــات مش ــن روای ــی از ای ــه در برخ ــور ک ــرا همان‌ط دارد زی

اســام عــده‌ای از مــردان برخــاف فطــرت طبیعــی خــود دســت بــه رهبانیتــی کاذب، زده بودنــد 
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و از خانــه و همســر دوری می‌گزیدنــد، در واقــع ورود شــرع در ایــن عرصــه از جهــت تاکیــد بــر 

ایــن امــر طبیعــی و زدودن آن تفکــرات افراطــی و کاذب بــوده اســت )کلینــی، 1407ق، 5: 320(1.

طبــق ایــن نظریــه مقصــود از »النســاء« همــان جنــس زن اســت امــا ایــن دلیلــی بــر تحقیــر زن و 

یــا نگــرش منفــی بــر زنــان نیســت بلکــه بــدان معناســت کــه مــردان همــواره در تعامــل بــا زنــان 

از دایــره ایمــان و حــدود شــرع خــارج نشــوند و ایــن امــر طبیعــی یعنــی دوســت‌داری زنــان را بــه 

صــورت کنتــرل شــده، ارضــا کننــد.

نتیجــه ایــن تحلیــل آن اســت کــه بایــد هــر دو دســت روایــات در کنــار یکدیگــر تفســیر گردنــد 

تــا بــه مــراد واقعــی آن دســت یافــت. 

ب. تبیین مفهومی روایات متعارض

ــت‌طلبی و  ــار ریاس ــان در کن ــتی زن ــادق )ع(، دوس ــام ص ــی از ام ــه در روایت ــا آن‌ک ــه ب ــا توج ب

دنیادوســتی و ... از جملــه امــوری اســت کــه بــه موجــب آن‌هــا اولیــن معصیــت الهــی صــورت 

گرفتــه، می‌تــوان گفــت کــه دوســتداری زنــان از مســائل حساســی اســت کــه کوچکتریــن افراطــی 

در آن موجبــات غوطــه‌ور شــدن در معاصــی را بــه دنبــال دارد. رفــع تعــارض ایــن روایــت کــه حــب 

زنــان را عامــل معصیــت خوانــده و یــا روایتــی کــه زنــان را »حبائــل شــیطان« نامیــده بــا روایــات 

ــازد. ــروری می‌س ــان را ض ــب زن ــی ح ــاء«، مفهوم‌شناس ــب النس »ح

ــب  ــات »ح ــد در روای ــورد تایی ــب م ــه؛ ح ــت اول آن‌ک ــت اس ــز اهمی ــه حائ ــا دو نکت در اینج

النســاء« اشــاره بــه نیــاز طبیعــی مــردان کــه از غریــزه فطــری آنــان ناشــی می‌شــود، دارد کــه بایــد 

بــه صــورت شــرعی آن، یعنــی ازدواج، پاســخ داده شــود؛ همان‌گونــه کــه اولیــای الهــی بــه اجابــت 

ایــن نیــاز فطــری همــواره مراقبــت داشــته‌اند. حبــی کــه عامــل معصیــت خوانــده شــده دوســتداری 

زنــان نامحــرم، از روی شــهوت اســت کــه موجــب خــروج از دایــره تقــوا می‌گــردد.

ــغُ فِــی 
َ
بْل

َ
حٌ أ

َ
انِ سِــا

َ
ــیط

َّ
ــا لِلش در روایتــی از پیامبــر )ص( نقــل شــده اســت کــه فرمودنــد: »مَ

ءُون‏ ...« )نــوری، 1408ق، 14:  مُبَــرَّ
ْ
ــرُونَ ال هَّ

َ
مُط

ْ
ئِــک ال

َ
ول

ُ
جُــونَ أ مُتَزَوِّ

ْ
 ال

َّ
سَــاءِ إِل الِحِیــنَ مِــنَ النِّ الصَّ

159؛ بروجــردی، 1386ش، 25: 116(. ســپس ایشــان بــه نقــل داســتان عابــدی بــه نــام کرســف 

ــه خــدا کفــر ورزیــد. از  ــه زنــی، ب ــر اثــر عشــق ب می‌پــردازد کــه پــس از ســیصد ســال عبــادت ب

ایــن‌رو می‌تــوان گفــت آن‌گاه کــه مــردان، شــهوت جنســی خــود را مهــار نکــرده و در مواجهــه بــا 

ــن  ــرای فریفت ــا ســاحی ب ــوان دام و ی ــه عن ــان ب ــد، شــیطان از زن ــرل خویــش نپردازن ــه کنت ــان ب زن

هُ عَــنْ 
ُ
ل
َ
ــهِ ع يَسْــأ

َّ
بِــي عَبْــدِ الل

َ
ــى أ

َ
تَــبَ إِل

َ
ك

َ
عَــامَ ف

َّ
يــبَ وَ الط

ِّ
سَــاءَ وَ الط  النِّ

َ
ــرَك

َ
 وَ ت

َ
ــد عَبَّ

َ
انَ ت

َ
‏ وَ ك

ِ
عِــي

َ
خ يْنٍ النَّ

َ
1. » عَــنْ سُــك

سَــاء….«. ــهِ ص مِــنَ النِّ
َّ
انَ لِرَسُــولِ الل

َ
 عَلِمْــتَ مَــا ك

ْ
ــد

َ
ق

َ
سَــاءِ ف  فِــي النِّ

َ
ــك

ُ
وْل

َ
ــا ق مَّ

َ
يْــهِ أ

َ
تَــبَ إِل

َ
ك

َ
 ف

َ
لِــك

َ
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آنــان بهــره می‌بــرد. در ایــن صــورت دو حالــت متصــور اســت: شــیطان بــه طــور کلــی جذابیــت 

جنســی زنــان را بــه عنــوان ســاحی بــرای فریــب مــردان در دســت دارد و یــا از زنانــی کــه خــود 

ــان و  ــره ایم ــد و از دای ــان می‌کنن ــش را عی ــی خوی ــای جنس ــتند و جاذبه‌ه ــیطان هس ــه ش فریفت

ــرد. ــه کار می‌ب ــردان ب ــب م ــرای فری ــیله‌ای ب ــده‌اند، را وس ــارج ش ــاف خ عف

ج. تعامل این روایت با دیگر روایات در نکوهش زنان 

گزاره‌هـــای مختلفـــی دربـــاره فتنـــه بـــودن زنـــان در منابـــع روایـــی فریقیـــن نقـــل شـــده اســـت 

ـــوی  ـــی لغ ـــی معان ـــه از بررس ـــا آنچ ـــد( ام ـــاره ش ـــی اش ـــای روای ـــا در گونه‌ه ـــدادی از آن‌ه ـــه تع )ب

ـــدارد  ـــی ن ـــی منف ـــار معنای ـــواره ب ـــن واژه، هم ـــه ای ـــت از آن دارد ک ـــد، حکای ـــت می‌آی ـــه دس ـــه ب فتن

و در ســـیاق کلام در هـــر دو معنـــای مثبـــت و منفـــی بـــه کار مـــی‌رود گرچـــه کاربـــرد آن در 

 حضـــرت امیـــر )ع( در 
ً
 در موقعیت‌هـــای آســـیب‌زا بـــوده اســـت؛ مثـــا

ً
متـــون دینـــی، غالبـــا

عبـــارات گوناگـــون بـــه وصـــف معنایـــی منفـــی از فتنـــه پرداختـــه و آن را این‌گونـــه توصیـــف 

گاه باشـــید وقتـــى فتنه‏هـــا روى آورنـــد، باطـــل بـــه صـــورت حـــق جلـــوه م‏ىکنـــد  می‌کنـــد: »آ

و هنگامـــى کـــه فتنه‏هـــا برچیـــده شـــوند، حـــق همان‌طـــور کـــه هســـت نمایـــان م‏ىگـــردد« 

)ابـــن ابی‌الحدیـــد، 1404ق، 7: 44(.

ــه نقــش ســببی در  ــا ســایر فتنه‌هــا متفــاوت اســت و ب ــان در مقایســه ب ــرای زن ــه ب ــرد فتن کارب

 
ٌ
ــة دِ فِتْنَ

َ
وْل

َ ْ
ــی ال ــانِ، وَفِ ــاءِ فِتْنَتَ سَ ــی النِّ ــد: »فِ ــی می‌گوی ــت دارد. قرطب ــکاب ســایر فتنه‌هــا دلال ارت

ــان را از دو جهــت می‌دانــد، اول آن‌کــه ممکــن اســت مــردان را امــر  ــه بــودن زن ةٌ«. وی فتن
َ

وَاحِــد

بــه قطــع رحــم و تــرک خویشانشــان کننــد و دوم مــردان را بــه جمــع‌آوری مــال حــرام مبتــا کننــد 

)قرطبــی، 1364ش، 4: 29( و ایــن مصــداق روشــنی از بهره‌گیــری شــیطان از زنــان در گمراهــی 

مــردان اســت. از ایــن‌رو برخــی از مفســران ذیــل آیــه 14 آل عمــران1 فتنــه زنــان را از ســایر فتنه‌هــا، 

ــم، 1419ق، 2: 16(. ــی، 1372ش، 2: 711؛ ابی‌حات ــد )طبرس ــر می‌خوانن ــر و ظاهرت عظیم‌ت

ــایر  ــه از س ــن فتن ــه ای ــان و این‌ک ــودن زن ــه ب ــور از فتن ــه منظ ــت ک ــل اس ــل تأم ــه قاب ــن نکت ای

فتنه‌هــا عظیم‌تــر اســت، بــر همــه زنــان تعمیم‌پذیــر نیســت؛ بلکــه منظــور زنانــی هســتند کــه بــه 

اصــول و ارزش‌هــای اخلاقــی و دینــی پایبنــد نبــوده و درگیــر ظواهــر دنیایــی و پــی‌روی از هــوای 

ــن امــوری کــه از محرمــات مســلم  ــه چنی نفــس هســتند؛ چــرا کــه تحریــک و ترغیــب مــردان ب

ــد. ــن نمی‌باش ــان مؤم ــأن زن ــت در ش ــی اس دین

ــلِ  ی
َ

خ
ْ
ــةِ وَ ال

َّ
فِض

ْ
ــبِ وَ ال هَ

َّ
ــنَ الذ ــرَةِ مِ

َ
نْط

َ
مُق

ْ
ــرِ ال ناطی

َ
ق

ْ
ــنَ وَ ال بَنی

ْ
ــاءِ وَ ال س ــنَ النِّ ــهَواتِ مِ

َّ
ــبُّ الش ــاسِ حُ ــنَ لِلنَّ 1. »زُی

ــران: 14(. ــآبِ« )آل عم مَ
ْ
ــنُ ال هُ حُسْ

َ
ــد ــهُ عِنْ

َّ
ــا وَ الل نْی

ُّ
ــاةِ الد حَی

ْ
ــاعُ ال  مَت

َ
ــك ــرْثِ ذلِ حَ

ْ
ــامِ وَ ال نْع

َ ْ
مَةِ وَ ال ــوَّ مُسَ

ْ
ال
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در حقیقــت بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد روایــات دیگــری کــه در مقــام نکوهــش زنــان هســتند، 

دلیلــی بــر اثبــات مضمــون روایــت مــورد بحــث نــدارد، زیــرا هــر یــک از آن روایــات، بایــد از نظــر 

ســندی و دلالــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه و مضمــون بســیاری از آنــان بــا آیاتــی کــه بــر توصیــف 

زنــان مؤمــن در قــرآن دلالــت دارنــد، تناقــض دارد و یــا ماننــد روایــت مــورد بحــث، بایــد جهــت 

آن مشــخص گــردد و دلالــت کلــی بــر ایــن امــر ندارنــد. 

ــدد  ــث در ص ــورد بح ــت م ــه روای ــود ک ــتنباط می‌ش ــن اس ــر چنی ــل اخی ــن‌رو از تحلی از ای

تحقیــر شــخصیت زن نبــوده، رویکــرد واقع‌گرایانــه در تحلیــل رابطــه طبیعــی بیــن زنــان و مــردان 

ــان دارد.  ــردان از زن ــری م ــب تأثیرپذی ــیتی آن دو و ضری ــات جنس ــی تعام و آسیب‌شناس

6. نتیجه‌گیری

ــراث  ــدن وی، در می ــیطان خوان ــاح ش ــا س ــه دام و ی ــان از جمل ــش زن ــات نکوه ــود روای 1- وج

ــان  ــان عالم ــات در می ــه روای ــوای این‌گون ــه محت ــی ب ــاور تاریخ ــده ب ــوان زایی ــی را نمی‌ت حدیث

ــف  ــت ضع ــط از جه ــوان فق ــز نمی‌ت ــمرد و نی ــامی برش ــه اس ــخ اندیش ــول تاری ــلمان و در ط مس

ــد  ــی قلمــداد کــرد؛ هرچن ــا جعل ــات را وضعــی و ی ــن روای ــی همــه ای ــه کل ــا ســند ب مصــدر و ی

ممکــن اســت نفــوذ بســیاری از ایــن روایــات، ریشــه در اســرائیلیاتی همچــون فریــب آدم توســط 

حــوا داشــته باشــد.

‏ إِبْلِیــس« بــه عنــوان حدیــث منقــول از پیامبــر اکــرم )ص( 
ُ

سَــاءُ حَبَائِــل 2- بررســی اولیــه »النِّ

؛ منظــور از »النســاء« در ایــن گــزاره جنــس زن نیســت، بلکــه مصادیــق 
ً
حکایــت از آن دارد کــه اولا

ــای  ــون دام‌ه ــردان همچ ــا م ــود ب ــات خ ــه در تعام ــت ک ــی اس ــر عفیف ــان و غی ــان بی‌ایم آن زن

ــان فــرض شــود،  ــی اگــر »النســاء«، جنــس زن ــد. حت ــرای فریــب مــردان عمــل می‌کنن شــیطان ب

ــان و  ــا زن ــل ب ــیت تعام ــه حساس ــا ب ــه تنه ــدارد، بلک ــس زن را در برن ــتن جن ــوم دانس ــر و ش تحقی

میــزان اثرپذیــری مــردان از جذابیت‌هــای زنــان اشــاره دارد. در حقیقــت می‌تــوان گفــت روایــت، 

رویکــرد واقع‌گرایانــه در تحلیــل ماهیــت کنش‌هــای طبیعــی و فطــری میــان زنــان و مــردان داشــته 

ــان آن دو صــادر شــده اســت. و در جهــت آسیب‌شناســی تعامــات جنســیتی می

3- روایــت مــورد بحــث هــم در منابــع شــیعی همچــون: تفســیر قمــی و مــن لایحضــره الفقیــه 

و هــم در برخــی منابــع اهــل ســنت ماننــد: مصنــف ابــن ابی‌شــیبه و الزهــد احمدبن‌حنیــل نقــل 

شــده اســت؛ از جهــت ســندی در منابــع شــیعی بــه صــورت مرســل نقــل شــده و در منابــع اهــل 

ــنن و  ــن و س ــی صحیحی ــنت یعن ــل س ــزد اه ــر ن ــع معتب ــدارد و مناب ــری ن ــند معتب ــز س ــنت نی س

ــد.  ــل آن نپرداخته‌ان ــه نق ــک ب ــأ مال ــن موط هم‌چنی
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منابع
قرآن کریم.
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